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عکس: فضای مجازی 

تعهدات بین المللی درباره حقابه محیط‌زیستی »هامون« چه می‌گوید؟

ایران آب می خواهد افغانستان برق
کرد که »حقابـــه ایران بـــرای زراعت« به طور 
کلی نامناســـب شـــود یا به مواد شـــیمیایی 
حاصله از فاضـــاب صنایع به‌حـــدی آلوده 
شـــود که با آخرین روش‌های فنی و معمول 
قابـــل تصفیـــه نبـــوده و اســـتعمال آب برای 
ضروریـــات معدنـــی ناممکن و مضر شـــود«. 
همان‌طـــور کـــه مشـــخص اســـت، در ماده 
ششـــم تعریـــف حقابـــه ایـــران از رودخانـــه 
هیرمنـــد تنها به »حقابه زراعت سیســـتان« 
اختصـــاص یافتـــه اســـت. تفســـیر معاهده 
هیرمنـــد مطابـــق معنـــای معمـــول کلمات 
نشـــان می‌دهـــد تعریـــف و ماهیـــت حقابه 
ایـــران از رودخانه هیرمند، تنهـــا میزان آب 
مصرفی برای زراعت اســـت. به عبارت دیگر، 
هیچ‌گونـــه حقابه‌ای برای نیـــاز آبی و حقابه 
زیســـت‌محیطی هامون‌ها که حدود 4378 
میلیـــون متر مکعب ظرفیـــت دارند، در این 
معاهده بیان نشـــده و این مهم در معاهده، 

مســـکوت است.
از ســـویی دیگر، در ماده دوم معاهده اشاره 
شـــده که میزان حقابـــه تعیین شـــده برای 
ایـــران در نتیجـــه »رأی حاصـــل از گـــزارش 
حکمیـــت کمیســـیون دلتـــای رودخانـــه 
هلمنـــد« در ســـال 1951 )22 مترمکعـــب 
برثانیـــه( و بـــه علاوه یـــک مقـــدار اضافی 4 
مترمکعـــب برثانیه اســـت. رأی کمیســـیون 
دلتا نیز بر اســـاس مطالعـــات و رأی حاصل 
از حکمیت مک‌ماهون در ســـال 1905 بوده 
اســـت. به همیـــن جهـــت بـــرای درک بهتر 
ماهیـــت حقابـــه تعییـــن شـــده در معاهده 
هیرمند نیاز اســـت این دو حکمیت‌ پیشین 
بـــه عنـــوان کارهـــای مقدماتی و زمینه‌ســـاز 
شـــکل‌گیری معاهـــده هیرمنـــد، تحلیـــل و 
بررســـی شـــوند. شـــناخت عواملی کـــه در 
حکمیت‌هـــای مذکـــور بـــه کاهـــش حقابه 
ایـــران از منابـــع آبـــی رودخانـــه هیرمنـــد 
انجامیده‌اند و پایه انعقـــاد معاهده هیرمند 
محســـوب می‌شـــوند، بـــرای بررســـی اصل 
»ماهیت حقابه« ضروری اســـت. طبق ماده 
32 کنوانســـیون 1969 معاهدات )وین(، این 
بررســـی می‌تواند غـــرض و معنـــای معاهده 

هیرمنـــد را مشـــخص نماید.
مک‌ماهون در مطالعات و بررسی‌های خود 
به این نتیجه رســـید کـــه تا آن زمـــان، از کل 
میـــزان آب رودخانـــه هیرمنـــد 62 درصد به 
ایرانیان و 16 درصد به افغانستان اختصاص 
می‌یابـــد و 22 درصـــد باقی‌مانده بـــه عنوان 
جریان‌های بلااســـتفاده وارد دریاچه هامون 
می‌شود. بلااســـتفاده پنداشته شدن حقابه 
زیست‌محیطی هامون‌ها در زمان حکمیت 
مک‌ماهون انگلیســـی، آغاز نادیـــده گرفته 
شـــدن و مغفول واقع شـــدن نیاز هامون‌ها 
بـــود. البتـــه ذکـــر این نکتـــه حائـــز اهمیت 
است که حقابه زیســـت‌محیطی در آن دوره 
از تاریـــخ، تقریبـــاً در کمتر جایـــی از دنیا به 
عنوان نیاز و ضرورت در نظر گرفته می‌شده 
اســـت. بطور کلی، از دهـــه 1980 و همزمان 
بـــا ورود پارادایـــم »مدرنیته بازتابی- ســـبز« 
در عرصـــه مدیریـــت منابع آب بـــه نیازهای 
محیط‌ زیســـتی توجه ویژه‌ای صورت گرفت. 
پیش‌فرض‌هـــای بنیادیـــن ایـــن پارادایـــمِ 
مدیریتی آن اســـت که طبیعـــت را نمی‌توان 
کنتـــرل کرد و آب بیشـــتری بایـــد به محیط‌ 
زیســـت اختصاص یابد. لذا بـــا ورود پارادایم 
سیاســـت ســـبز به عرصه سیاســـت‌گذاری 
و مدیریـــت منابـــع آب، تخصیـــص حقابـــه 
زیست محیطی پررنگ شـــد. از این‌رو، کاملاً 
مشـــخص اســـت که آبی کـــه در آن زمان به 
تالاب‌هـــای هامـــون می‌ریختـــه هدررفت و 
تلفات نبوده اســـت، بلکه بخشـــی از سهم 
طبیعـــتِ تالاب‌هـــای هامـــون بـــوده و برای 

تأمین نیازهای زیســـت‌محیطی آنها ضروری 
و حیاتـــی بـــوده اســـت. لـــذا در حکمیـــت 
مک‌ماهـــون ارزش‌هـــای نهفتـــه و حیاتـــی 
هامون‌هـــا که منبع مهمی بـــرای ارزش‌های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌بومی 
و حفاظتی ذی‌مدخلان پایین‌دستِ حوضه 
آبریـــز هیرمند بودنـــد، نادیده گرفته شـــد. 
بنـــا بر حکمیـــت مزبـــور، تنها آب مـــورد نیاز 
بـــرای آبیاری زمین‌های زراعـــی طرفین بطور 
مشخص تعیین شده و حقابه تالاب هامون 
تلفات پنداشته شـــده و حقابه بخش ایرانی 
حوضه آبریـــز هیرمنـــد از 62 درصد )حدود 
3945 میلیـــون متـــر مکعـــب در ســـال( به 
حـــدود 33 درصد )حـــدود 2100 میلیون متر 

مکعب در ســـال( تقلیل یافته اســـت.
در خصوص بررســـی حقابه محیط‌ زیست، 
بررســـی مفاد کمیســـیون دلتـــای رودخانه 
هلمنـــد 1951 نیـــز روشـــنگر خواهـــد بـــود. 
کمیســـیون به اصطلاح بی‌طرف دلتا تقدم 
آب مصرفی سیستان را قبول کرد و پذیرفت 
که مطابـــق قانـــون و مقـــررات بین‌المللی، 
آبی که قبلاً به مصرف کشـــت در سیســـتان 
می‌رســـیده بر جمیع مصارفی که بعداً ایجاد 
شـــده اســـت حق تقدم دارد و مقدار آبی که 
در قدیم سیســـتان دریافت می‌کـــرده فعلاً 
هم باید از آن برخوردار شـــود. اما کمیسیون 
دلتـــای رودخانه هیرمنـــد علی‌رغم پذیرش 
تقـــدم آب مصرفـــی سیســـتان، رأی نهایی 
صـــادره در گـــزارش را متفـــاوت بـــا این مهم 
اعلام کـــرد. مطابـــق ایـــن رأی، مقـــدار آب 
لازم بـــرای سیســـتان حـــدود 680 میلیـــون 
‌متر‌مکعـــب در ســـال یعنی بطور متوســـط 
22 مترمکعب ‌در‌ ثانیه شـــد. بررســـی مفاد 
ارائـــه شـــده در صفحـــات 97 تـــا 99 گزارش 
کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند می‌تواند 
بخشـــی از ابعـــاد ایـــن مســـأله و چگونگـــی 
مفقـــود واقع شـــدن حقابه محیط‌ زیســـت 

را روشـــن نماید:
بند 157- میزان جریان ورودی به دریاچه‌ها 
»در رابطـــه با مطالعات نیاز آبیاری« بررســـی 
شـــده‌اند، این در حالی است که ارتباط بین 
جریـــان ورودی بـــه دریاچه‌ها و نیـــاز آبیاری 
مشخصی نیســـت. این دریاچه‌ها مهم‌ترین 
منبع برای حفظ تالاب‌هـــای اطراف‌ و منبع 
تغذیـــه دام‌هـــا هســـتند. در طـــی دوره‌های 
خشـــک کـــه جریـــان رودخانه کم اســـت و 
ســـطح دریاچه‌هـــا کاهـــش می‌یابـــد مردم 
مجبـــور می‌شـــوند بـــرای نزدیک‌ شـــدن به 
دریاچه بـــه مکان‌های نزدیک‌تر بـــه دریاچه 
نقـــل مـــکان کننـــد. در طـــی دوره ســـیلاب 
ســـطح آب بـــالا می‌آیـــد. کاهـــش و افزایش 
ســـطح دریاچه منجر بـــه جابه‌جایی مداوم 

مردم می‌شـــود.
بنـــد 158- در دوره مأموریت مک‌ماهون، در 
پی خشکســـالی‌های متعدد 15000 رأس دام 
در سیســـتان وجود داشـــت که برای چرای 
خـــود بـــه آب ایـــن تـــالاب وابســـته بودند. 
بـــر اســـاس بررســـی‌های مک‌ماهـــون، در 
ســـال‌های پـــر آب حـــدود 34000 رأس دام 
می‌تواند در این منطقه وجود داشـــته باشد. 
در زمان حال حاضر )زمـــان نگارش گزارش 
هیـــأت بی‌طـــرف(، احتمـــالاً رأس دام‌هـــا 
بیشـــتر از آن دوره نیستند و کمیسیون تنها 
در نزدیکی روســـتای ادیمی، در شمال غرب 

زابـــل تعداد محـــدودی گله دیده اســـت.
بنـــد 159- اطلاعـــات کافـــی در خصـــوص 
میانگیـــن ســـطح دریاچه‌هـــا و تالاب‌هـــا در 
دســـترس نیســـت. بنظـــر می‌رســـد جریان 
بازگشـــتی و تلفـــات کانال‌هـــا بتوانند بیش 
از 24 میلیون‌مترمکعـــب از زمین‌های ایران 
را آبیـــاری کنند. علاوه بر ایـــن، رواناب‌هایی 

که از شـــمال و غـــرب به ایـــن دریاچه‌ها وارد 
می‌شـــوند نیز قابل توجه هســـتند. مجموع 
این دو منبع، برای حفاظـــت این دریاچه‌ها 

از تبخیر کافی اســـت.
بنـــد 160- همان‌طور کـــه ایـــن دریاچه‌ها در 
گذشته نیز خشک شـــده‌اند، انتظار می‌رود 
در آینـــده نیـــز خشـــک شـــوند. همچنیـــن 
ممکن اســـت در آینده ســـیل نیز رخ دهد. 
با نوســـان آب این دریاچه‌ها، بین دوره‌های 
کم‌آبی و پرآبی، ســـطح تالاب‌ها نیز منبسط 
و منقبـــض می‌شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل، 
ســـاخت ســـد در بالادســـت که بتواند مانع 
سیلاب شود و ســـطح تالاب را تثبیت نماید 
بـــرای زندگـــی اهالی که مـــدام با کـــم و زیاد 
شدن مساحت دریاچه باید مهاجرت ‌کنند 

نیز مؤثر اســـت.
بند 161- نیاز کامل سیســـتان بـــرای آبیاری، 
حـــدود 680 میلیـــون ‌متر‌مکعب در ســـال 
اســـت که بدون شـــک این میزان بیشتر از 
زمان‌هـــای قبلی برای آبیـــاری مفید خواهد 
بود. این میزان با توجه به مصارف گذشـــته 
در ســـیلابی بودن تالاب‌ها که بطور معمول 
دام‌هـــا از مراتـــع آن اســـتفاده نموده‌انـــد، 
برآورد شـــده اســـت. هـــزاران هکتـــار از این 
تالاب می‌توانـــد از جریان‌های بازگشـــتی و 
تلفات حاصل از انحراف آب ادوات ســـنتی 
آبیـــاری و همچنیـــن جریان‌هایـــی کـــه از 
غرب و شـــمال وارد این تالاب‌ها می‌شـــوند 
اســـتفاده نماینـــد. هر میزانی بیـــش از این 
حـــدود 680 میلیـــون ‌متر‌مکعب در ســـال 
توســـط کانال‌ها تلف می‌شود و »جریانی که 
به دریاچه‌ها منتقل می‌شـــوند استفاده‌ای 
ندارنـــد« و در هـــوا تبخیـــر می‌شـــوند و از 
دسترس خارج می‌شـــوند. کاهش سیلاب 
در پایین‌دســـت رودخانه می‌تواند از حجم 
زیـــادی از تلفـــات جلوگیری کنـــد و در عین 
حـــال می‌تواند آب بیشـــتری بـــرای مصرف 

آبیاری عرضـــه نماید.
بنا بر آنچه در گزارش رأی کمیسیون دلتا در 
خصوص نیاز زیست‌محیطی هامون‌ها ارائه 
شده است، مشخصاً در سال 1951 آب ورودی 
بـــه هامون‌هـــا و نیـــاز زیســـت‌محیطی این 
تالاب‌ها تلفات پنداشـــته شـــده‌اند؛ زیرا آب 
ورودی به تالاب از دســـترس خارج می‌شود 
و از منظـــر اعضـــای هیأت این کمیســـیون، 
عدم اســـتفاده مســـتقیمِ آبِ تالاب توســـط 
انســـان را تلفـــات به حســـاب آورده‌انـــد؛ اما 
بند 161 گزارش این حکمیت اشـــاره داشـــته 
اســـت که بخشـــی از نیـــاز زیســـت‌محیطی 
هامون‌هـــا از جریـــان‌ ســـایر رودخانه‌هـــای 
حوضـــه آبریز هیرمند، نظیر فـــراه‌رود تأمین 
می‌شـــود. از این‌رو، ساخت ســـد )نظیر سد 
بخش‌آبـــاد روی رودخانـــه فراه( روی ســـایر 
رودخانه‌هـــای حوضـــه آبریـــز هیرمنـــد که 
یـــک منبع حیاتـــی برای تالاب‌هـــای هامون 
هســـتند، مانع ورود حقابه زیســـت‌محیطی 
این تالاب‌ها می‌شـــوند و این برخلاف مبانی 
رأی کمیســـیون دلتای رودخانه هلمند )که 
مـــورد پذیـــرش افغانســـتان بوده( اســـت. 
این در حالی اســـت کـــه اقدامات ســـازه‌ای 
افغانستان روی سایر سرشاخه‌های هیرمند 
کـــه معاهـــده 1973 در آن صحبتـــی نکرده 
اســـت، از جمله احـــداث ســـد بخش‌آباد و 
گســـترش اراضی کشـــاورزی در حوضه آبریز 
فراه‌رود، می‌توانند اثراتی به مراتب شـــدیدتر 
بـــر امنیت آبـــی، غذایی، زیســـت‌محیطی و 
انسانی منطقه پایین‌دســـت داشته باشند.
در کنـــار تفاســـیری کـــه دو میانجیگر )مک 
ماهون و کمیســـیون بی‌طرف( ارائه کردند، 
تفســـیر حقابـــه محیط‌زیســـت بـــر اســـاس 
رویه‌های بعدی تأثیرگـــذار بر معاهده 1973 

کارشناسان 
آب و 

دیپلماسی 
هامون 

را بازیگر 
بی‌صدا و 

سرنوشت‌ساز 
در مناقشه 
میان ایران 

و افغانستان 
می دانند 

و خواستار 
توجه به 

پیامدهای 
منفی خشک 

شدن آن 
برای دو کشور 

هستند 

نیز قابل ارائه اســـت. تالاب‌های بین‌المللی 
هامون که میراث مشـــترک بشری هستند، 
بر اســـاس اصـــول عرفی حقـــوق بین‌الملل 
محیط‌زیســـت حقـــی انکارناپذیـــر از منابع 
آب حوضه آبریـــز هیرمند دارند. مســـتنبط 
از تفســـیر عمومی شـــماره 15 کمیته حقوق 
اقتصادی، اجتماعـــی و فرهنگی ملل متحد 
تأمیـــن حقابه محیط‌زیســـتی جـــزو حقوق 
بشـــر ذی‌مدخـــان یک تـــالاب به حســـاب 
می‌آیـــد کـــه دولت‌هـــای مشـــترک در یـــک 
تـــالاب باید حقابه مربوطـــه را تأمین نمایند 
و از هـــر گونـــه قطـــع و کاهـــش ایـــن حقابه 
خـــودداری ورزنـــد. بـــه دلیل اثرات خشـــک 
شـــدن هامون‌ها بر ســـامت و رفاه ساکنان 
حوضـــه آبریـــز هیرمند هـــم در ایـــران و هم 
افغانستان و شناسایی حق بر محیط‌زیست 
ســـالم برای افراد، قواعد حقوق بشـــر )مثل 
حق بـــر ســـامت، حق بـــر اســـتانداردهای 
شایســـته زندگـــی و حـــق بر محیط‌زیســـت 
ســـالم( دولـــت افغانســـتان را مکلـــف بـــه 
اختصـــاص حداقل جریان زیســـت‌محیطی 
بـــرای هامون‌هـــا می‌ســـازد. زیـــرا تعهـــدات 
حقوق بشـــری و نیـــز حفظ محیط‌زیســـت 
تعهـــدی عام‌الشـــمول هســـتند کـــه دولت 
افغانســـتان نه فقـــط در برابر دولـــت ایران 
بلکه نسبت به شهروندان ایرانی، همچنین 
شـــهروندان خـــود و حتی نســـل‌های آینده 

ملـــزم به رعایـــت آن تلقی می‌شـــود.
در نتیجه‌گیـــری قابل ذکر اســـت که تحلیل 
معاهـــده هیرمند بر اســـاس قواعد تفســـیر 
مســـتنبط از حقـــوق بین‌الملـــل معاهدات 
کـــه جـــزو قواعد عرفـــی حقـــوق بین‌الملل 
نیـــز تلقـــی می‌شـــود، آشـــکار می‌ســـازد از 
یک‌ ســـو حقابـــه تعیین ‌شـــده بـــرای ایران 
حقابـــه زراعت بوده و حقابه محیط‌زیســـتی 
تالاب‌های هامون در این معاهده مســـکوت 
مانـــده اســـت. از ســـوی دیگـــر، بر اســـاس 
همین قواعد نشـــان داده شـــد که رویه‌های 
بعـــدی در حقـــوق بین‌الملـــل و حقـــوق 
بین‌الملل بشر و شـــکل‌گیری قواعد مرتبط 
مانند حقابه زیســـت‌محیطی، افغانستان را 
متعهـــد بـــه تأمیـــن حقابه زیســـت‌محیطی 
بـــرای هامون‌هـــا می‌نماید. بر این اســـاس، 
تحویل 26 مترمکعب در ثانیه از آب رودخانه 
هیرمند به ایران، موجب پایان مســـئولیت 
دولت بالادست نســـبت به نیاز پایین‌دست 
حوضه آبریز هیرمند نمی‌شـــود، بلکه حفظ 
تـــالاب هامون بـــه عنـــوان تعهـــدی عرفی، 
بین‌المللی و مشـــترک همواره بـــر عهده دو 
کشـــور اســـت. به همیـــن دلیل نیاز اســـت 
کشور افغانستان، به عنوان کشور بالادست 
به مســـئولیت عرفی خود در قبـــال نیاز آبی 
هامون‌ها متعهد باشـــد. این در حالی است 
که ســـاخت و تکمیل دو سد بخش‌آباد روی 
رودخانـــه فـــراه و کمال‌خـــان روی رودخانه 
هیرمنـــد حقابه هامـــون را تحـــت تأثیر قرار 

داده است.

ساخت سد بخش‌‌آباد خلاف تعهد 
بین‌المللی افغانستان است

شواهد حاکی اســـت تکمیل سد بخش‌آباد 
روی رودخانه‌ فراه، از سرشـــاخه‌های اصلی 
حوضه آبریـــز فرامـــرزی هیرمند مشـــترک 
میـــان ایـــران و افغانســـتان )شـــکل 3(، در 
دســـتورکار جدی امارت اسلامی افغانستان 
اســـت. ایـــن در حالی اســـت که بر اســـاس 
بند 161 گزارش کمیســـیون دلتای رودخانه 
هیرمنـــد )1951(، تأمین بخـــش عمده‌ای از 
نیاز محیط‌‌زیســـتی تالاب‌هـــای‌ بین‌المللی 
هامون‌های ســـابوری و هیرمند به واســـطه 
جریـــان رودخانه‌هـــای فـــراه‌رود اســـت. 
از ایـــن‌رو، ســـاخت ســـد بخش‌آبـــاد روی 
ایـــن رودخانـــه که یـــک منبع حیاتـــی برای 
تالاب‌های هامون اســـت و مانع ورود حقابه 
محیط‌زیســـتی ایـــن تالاب‌هـــا و همچنین 
بخـــش جـــدی از فعالیت‌هـــای کشـــاورزی 
و اقتصـــادی منطقه سیســـتان وابســـته به 
منابـــع آبـــی ایـــن رودخانه اســـت، خلاف 
رأی کمیســـیون دلتا اســـت؛ رأیـــی که مورد 
پذیرش کشـــور افغانســـتان نیز بوده است.
بـــر ایـــن اســـاس، انتظـــار مـــی‌رود دولـــت 
جمهـــوری اســـامی ایران پیـــش از تکمیل 
و بهره‌بـــرداری ســـد بخش‌آباد کـــه مراحل 
نهایـــی خـــود )80 درصـــد تکمیـــل شـــده 
اســـت( را طی می‌کند، از تمامـــی ابتکارات 
برای تعییـــن حقابه محیط‌زیســـتی ایران از 
رودخانـــه فرامـــرزی و بین‌المللی فـــراه‌رود 
اســـتفاده کنـــد. ضـــروری اســـت جمهوری 
اســـامی ایران بـــا ایجاد وابســـتگی متقابل 
بر ســـر مســـأله آب، که نیاز کشـــور است، با 
مســـأله ترانزیت و انرژی، که نیاز افغانستان 
اســـت، فضایی بـــرای تأمیـــن آب پایـــدار از 

رودخانـــه فراه ایجـــاد نماید.

سد بخش‌آباد؛ قاتل بازیگر بی‌صدای 
کلیدی

ســـد بخش‌آباد، در شـــمال شـــرق اســـتان 
فراه )شهرســـتان بالابلـــوک(، 81 متر ارتفاع 
دارد و پـــس از تکمیل قرار اســـت حدود 27 
تا 32 مـــگاوات برق تولید نمایـــد. ظرفیت 
ذخیـــره 1360 میلیون مترمکعـــب )26 برابر 
ســـد کمال‌خـــان( اســـت کـــه می‌تواند 98 
درصد متوســـط جریان سالانه رودخانه فراه 

را کنترل نماید.
از آنجایـــی کـــه رویـــه تســـهیم آب رودخانه 
فـــراه میـــان ایران و افغانســـتان مشـــخص 
نیســـت، احداث و تکمیل ســـد بخش‌آباد 
توسط کشـــورهای مختلف برای افغانستان 
خـــاف اصـــول بین‌الملل اســـت. ضروری 
اســـت جمهـــوری اســـامی ایـــران مراتـــب 
اعتراضـــی خـــود را نســـبت بـــه کشـــورهای 
سازنده ســـد )نظیر هند، پاکستان و ایتالیا( 

برای افغانســـتان در رودخانه‌هایی که نحوه 
تسهیم آب مشخص شـــده‌ای ندارند، اعلام 
کند. ســـاخت ســـد کنترل کننـــده جریان 
آب و محدودکننـــده ورودی بـــه ایـــران برای 
کشـــورهای سدســـاز باید هزینه سیاســـی، 
‌اجتماعی در پی داشته باشد. این در حالی 
است که ســـاخت ســـد بخش‌آباد همچون 
سایر ســـازه‌های کنترل آب مشترک با ایران 
در افغانســـتان نظیر سد کمال‌خان )توسط 
ترکیـــه( و ســـلما )توســـط هنـــد(، جولانگاه 
کشـــورهای مختلف جهت نفوذ سیاسی در 

افغانســـتان بوده است.
به‌طـــور خاص، هدف اصلی ســـاخت ســـد 
بخش‌آبـــاد زراعـــت و باغداری اعلام شـــده 
است. با ساخت این ســـد قرار است حدود 
180 هـــزار هکتـــار زمیـــن نیز تحـــت آبیاری 
قرار گیـــرد. تـــا جایی کـــه با ذخیره‌ســـازی 
آب در ســـد بخش‌آباد قرار اســـت زراعت در 
استان فراه‌ تا ســـه برابر افزایش یابد. بدین 
منظـــور دو کانال انتقال آب به نام‌های کانال 
شـــمالی )با ظرفیـــت 92/25 مترمکعب بر 
ثانیـــه( و کانـــال جنوبی )با ظرفیـــت 20/25 
مترمکعب بر ثانیه( در شـــهریور ماه ســـال 
1396 ســـاخته شـــد. عمده محصـــولات زیر 
کشـــت در این اســـتان گندم و خشـــخاش 
اســـت. نکتـــه حائـــز اهمیت آن اســـت که 
کشت خشـــخاش، کشـــتی بشـــدت آب‌بر 
ع خشـــخاش  بوده و توســـعه روزافزون مزار
با اســـتفاده از منابع آبی مشترک با ایران در 
افغانســـتان بر منابع آب دریافتی جمهوری 
اســـامی ایـــران اثـــر چشـــمگیری خواهـــد 

داشت.
مصـــرف فعلـــی بـــرق در اســـتان فـــراه 2 
مـــگاوات اســـت در حالـــی کـــه قرار اســـت 
پـــس از تکمیل ســـد بخش‌آباد حـــدود 27 
تـــا 32 مـــگاوات برق تولیـــد شـــود. تبدیل 
منطقـــه بالابلـــوک تـــا دشـــت‌های بکـــواه 
در افغانســـتان بـــه حـــوزه صنعتـــی از دیگر 
اهـــداف عمـــده ســـاخت ســـد بخش‌آبـــاد 
اســـت. در حال حاضر اســـتان فـــراه یکی از 
اســـتان‌هایی اســـت که برق مورد نیاز خود 
را از طریـــق ژنراتورهـــای دیزلـــی و پنل‌های 
خورشـــیدی تأمیـــن می‌نمایـــد. بـــه همین 
دلیـــل هزینه‌هـــای تأمین برق اســـتان فراه 
بســـیار بالاست و حدود هشـــت برابر هزینه 
تأمین برق در کابل و هرات است. جمهوری 
اســـامی ایران می‌تواند با پیشـــنهاد توسعه 
صـــادرات برق بـــه افغانســـتان، رضایت این 
کشـــور را برای دریافت حقابه تضمین شده 

از رودخانـــه فراه جلـــب نماید.

حقابه تضمین شده
ســـد بخش‌آباد می‌تواند 98 درصد متوسط 
جریـــان ســـالانه رودخانـــه فـــراه را کنتـــرل 
نماید. کنترل جریـــان فراه‌رود مرگ حتمی 
هامـــون و بالطبع سیســـتان اســـت. بر این 
اســـاس، ضـــروری اســـت دریافـــت حقابه 
تضمین شـــده از فراه‌رود در دستورکار جدی 
جمهوری اســـامی ایران قرار گیـــرد و بدین 
منظور از تمامی ابتکارات نرم و سخت برای 
بهبـــود قـــدرت چانه‌زنی و جلـــب پذیرش و 

رضایت افغانستان اســـتفاده شود.

سد کمال‌خان؛ انحراف سیلاب‌های 
تغذیه‌کننده هامون‌ها

ســـاخت ســـد کمال‌خـــان که در طـــول 55 
ســـال و بـــا همـــکاری ترکیه ســـاخته شـــد، 
یک ســـازه انحراف آب اســـت که این امکان 
را بـــه افغانســـتان می‌دهـــد تـــا تمـــام آورد 
رودخانه هیرمند را به سمت منطقه گودزره 
منحـــرف نمایـــد و برخـــاف گذشـــته، آبی 
وارد هامون‌هـــا نمی‌شـــود. عـــاوه بـــر آن، 
ســـازه‌های مختلـــف ســـد کمال‌خـــان نیز 
حائز اهمیت هســـتند. کانال‌های پنجگانه 
ســـد کمال‌خان ظرفیت انتقـــال آب 5/23 
میلیـــارد مترمکعب را دارنـــد. همچنین آب 
انتقالـــی ایـــن کانال‌ها قـــرار اســـت بیش از 
175 هـــزار هکتار زمین را زیر کشـــت ببرد و 
عملاً آبی برای ایران وجود نخواهد داشـــت 

که تخصیـــص یابد.
حاکمیت ســـیلابی که ســـد کمال‌خان در 
صدد انحراف آن به ســـمت گـــودال گودزره 
اســـت از گذشـــته تاکنون مورد بحث بوده 
اســـت. بـــرای نمونـــه، در ســـال 1317ش 
)1938م( قـــراردادی در 16 مـــاده به انضمام 
اعلامیه‌ای، به امضای ســـفیر ایران در کابل 
و وزیر خارجه افغانستان رسید. در آن سال 
دو دولت موافقت کردند که همه ســـاله آب 
ســـد کمال‌خان را به‌طور مســـاوی تقســـیم 
کننـــد و دولت افغانســـتان متعهد شـــد که 
از چهاربرجـــک تا ســـد کمال‌خان هیچ نهر 
دیگری احداث یا تعمیر نکنـــد. این قرارداد 
بـــه »قرارداد تقســـیم آب هیرمنـــد« معروف 
شـــد و دو اعلامیـــه هـــم داشـــت: 1- دولت 
ایـــران اعلام کرد کـــه این قـــرارداد تنها برای 
زراعت و آبیاری سیســـتان اســـت تا زارعین 
در مضیقه و زحمت نباشـــند و هیچ مقصود 
و بهانـــه‌ای بـــرای مداخلـــه در افغانســـتان 
نیســـت. 2- دولت افغانســـتان اعـــام کرد 
هیـــچ اقدامی که موجب کاهش ســـهم آب 

ایـــران در ســـد کمال‌خـــان بشـــود نخواهد 
داشـــت و مانـــع ضرر رســـاندن بـــه زراعت 
و آبیـــاری سیســـتان خواهد شـــد. قـــرارداد 
و اعلامیـــه منضم بـــه آن در ســـال 1318ش 
)1939م( بـــه تصویب مجلس شـــورای ملی 
ایران رســـید. مجلس شـــورای افغانســـتان 
نیز در همـــان ســـال آن قـــرارداد را تصویب 
نمود امـــا اعلامیه منضم بـــه آن در مجلس 
افغانســـتان تصویب نشـــد. موضـــوع مورد 
اختـــاف دو کشـــور حاکمیـــت ســـیلاب‌ها 
بودنـــد. دولت ایـــران معتقد بـــود اعلامیه 
جزء لاینفـــک قرارداد اســـت و این قـــرارداد 
بدون شـــرط منـــدرج در اعلامیه، ســـندی 
بـــی‌ارزش خواهـــد بـــود. به همیـــن دلیل 
استفاده از ســـیلاب از گذشته تاکنون برای 
هامون‌هـــا در پایین‌دســـت حائـــز اهمیت 
بوده اســـت و ایران همواره ســـعی داشـــت 
در خـــال مذاکـــرات توافقنامـــه‌ای منعقد 
کند که در آن تضمینـــی در خصوص امکان 
اســـتفاده ایـــران از ســـیلاب‌های طبیعـــی 
رودخانـــه نیـــز بدســـت آورد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه بـــر اســـاس معاهـــده 1351ش 
)1973م( حـــق اســـتفاده از ســـیلاب‌های 
رودخانه هیرمند که منشـــأ حیـــات دریاچه 
هامـــون اســـت از هامون‌هـــا کـــه بازیگـــر 
خاموش در مناســـبات ایران و افغانســـتان 

هســـتند، سلب شـــده است.

سیلاب‌های هیرمند، حقابه‌ هامون‌ها
ســـیلاب‌های هیرمنـــد، حقابـــه هامون‌هـــا 
اســـت. انحراف حدود 2 میلیارد مترمکعب 
آب ســـیلاب به ســـمت گودزره در سال 1401 
نیز عامـــل اصلی مناقشـــات امـــروز ایران و 
افغانســـتان اســـت. اگر آب ســـیلاب ســـال 
1401 کـــه ســـد کمال‌خـــان را به‌طـــور کامل 
به ســـمت گودزره منحرف نمـــود، وارد ایران 
می‌شـــد و می‌توانســـت چاه‌نیمه‌ها را پر آب 
نماید و جانی تازه به هامون بدهد، کمیابی 
آب امســـال کاتالیزوری برای قـــرار گرفتن دو 

کشـــور در برابر هم نبود.
نکتـــه دیگـــری هـــم وجـــود دارد، تبخیر در 
منطقه سیســـتان بشدت بالاســـت. به‌طور 
خلاصه، بر اســـاس آمار ثبت شده سازمان 
هواشناسی در ایستگاه زابل از سال ۱۹۶۶ تا 
۲۰۱۵ متوسط بارش سالانه این ایستگاه ۵۶ 
میلیمتر و مقدار متوســـط تبخیر سالانه آن 
۲۰۵۶ میلیمتر اســـت. به همین دلیل، آبی 
که وارد محیط‌زیســـت می‌شـــود، که عمدتاً 
ســـیلاب‌های حوضه آبریز هیرمند هستند، 
خیلی سریع تبخیر می‌شـــود. تبخیر شدن 
آنـــی آب ورودی به پیکره محیط‌زیســـت و از 
دسترس خارج شـــدن آن نمی‌تواند عاملی 
برای بی‌اهمیـــت تلقی کـــردن آن و نادیده 
گرفتنـــش باشـــد. لذا بـــه جهـــت اهمیت 
احیـــای هامون‌ها بـــرای منطقه سیســـتان 
ایـــران و همچنیـــن منطقه زرنـــج و خوابگاه 
افغانستان، توصیه می‌شود نقش و اهمیت 
محیط‌زیســـت بـــه مثابـــه بازیگـــر فراموش 
شـــده در معادلات ایران و افغانستان بر سر 
منابع مشـــترک آبی بازتعریف شود. احیای 
هامون عنوان تعهـــدی عرفی، بین‌المللی و 
مشـــترک همواره بر عهده دو کشـــور است. 
چنانچـــه در بلندمـــدت آبـــی وارد هامـــون 
نشـــود، این پیکره طبیعی تبدیل به شوره‌زار 

شد. خواهد 

منفعت سد کمال‌خان به پاکستان 
می‌رسد

نکته حائـــز اهمیت آن اســـت که تکمیل 
بند کمال‌خان که آب هیرمند را مستقیم 
به گودال گـــودزره منحـــرف می‌کند هیچ 
نفعی حتی برای خود افغانســـتان نخواهد 
داشـــت. زیرا مردم مناطق مجاور با ایران 
نیـــز از عدم ورود حقابه محیط‌زیســـت به 
هامون‌هـــا بیشـــتر از مردم ایـــران متضرر 
هســـتند. منفعـــت اصلی عدم رســـیدگی 
آب بـــه هامون‌ها برای کشـــور پاکســـتان 
در جنـــوب گـــودال گـــودزره اســـت کـــه 
افغانســـتان باید نســـبت به آن آگاه باشد. 
از آنجایی که آب برای جامعه افغانســـتان 
و دولتمـــردان ایـــن کشـــور بســـیار حائـــز 
اهمیـــت اســـت و کشـــورهای ثالثـــی کـــه 
در صـــدد نفـــوذ در افغانســـتان هســـتند 
بـــه خوبـــی از ایـــن پدیـــده مطلع‌انـــد؛از 
این‌رو، تمامی این کشـــورها نظیر بریتانیا، 
ایـــالات متحده، هنـــد و ترکیه ســـاخت و 
ســـازهای متعددی در کشـــور افغانستان 
داشـــته‌اند. ایـــن درحالی اســـت کـــه این 
الگوی توســـعه و ساخت ســـدهای بزرگ 
متناســـب بـــا شـــرایط منطقه خشـــک و 
نیمه‌خشـــک غـــرب آســـیا و افغانســـتان 
نیست، پایداری به همراه نخواهد داشت 
و در بلندمـــدت باعث دگرگونی اجتماعی 
می‌شود. از ســـویی دیگر، نسخه سد یکی 
از مهم‌ترین ابزارها برای زیرســـلطه بردن 
مـــردم و دولت‌های شـــرقی بوده اســـت. 
از این‌رو، ضروری اســـت سیاســـتمداران، 
خبـــرگان و نخبـــگان جامعه افغانســـتان 
نســـبت به اهداف پشـــت پـــرده پررنگ‌تر 

ســـاختن ســـدهای ویرانگر آگاه باشند.

زیست‌بوم22

تکمیل بند کمال‌خان که آب هیرمند را 
مستقیم به گودال گودزره منحرف می‌کند 

هیچ نفعی برای خود افغانستان نخواهد 
داشت. زیرا مردم مناطق مجاور با ایران نیز 

از عدم ورود حقابه محیط‌زیست به هامون‌ها 
بیشتر از مردم ایران متضرر هستند. منفعت 

اصلی عدم رسیدگی آب به هامون‌ها برای 
کشور پاکستان در جنوب گودال گودزره است 

که افغانستان باید نسبت به آن آگاه باشد

ـــرش بـ

معاهـــدات بین‌المللـــی پذیرفته شـــده 
توســـط افغانستان این کشـــور را متعهد 
به رعایـــت حقابـــه کشـــاورزی و محیط 
زیستی سیســـتان و هامون کرده است.

چهار حوضه از پنـــج حوضه آبریز اصلی 
افغانستان، شامل حوضه آبریز آمودریا، 
هریـــرود- مرغـــاب، هیرمنـــد و کابـــل، 
حوضه‌های آبریز فرامرزی و مشـــترک با 
کشورهای همســـایه افغانستان هستند 
که آب آنها از افغانستان خارج می‌شود. 
افغانســـتان در تمامی ایـــن حوضه‌ها، از 
موقعیت بالادستی نسبت به کشورهای 
همســـایه خـــود برخـــوردار اســـت. تنها 
حوضه آبریز شمالی اســـت که به خارج 
از مرز افغانســـتان نمی‌ریزد. این شرایط 
اقلیمـــی و هیدرولوژیکـــی باعث شـــده 
اســـت کـــه اســـتفاده از آب بـــه عنـــوان 
ابزار سیاســـی در مواجهه با کشـــورهای 
همســـایه از جملـــه ایـــران و پاکســـتان 
در دســـتور کار دولت‌هـــای مختلـــف در 

افغانســـتان قرار گیرد.
 ایـــن کشـــور، تنهـــا بـــا ایـــران و فقط بر 
ســـر بهره‌بـــرداری از رودخانـــه فرامرزی 
هیرمنـــد قـــرارداد و معاهـــده همـــکاری 
مشـــترک )معاهده 1973( دارد. به‌دلیل 
موقعیت بالادســـتی، افغانستان تاکنون 
تمایلی به همکاری، مشـــارکت و مذاکره 
با کشورهای همســـایه بر سر مکانیزم‌ها 
و ســـازکارهای مشـــترک در خصـــوص 
بهره‌بـــرداری از این منابع آبی نداشـــته 

. ست ا

حوضه آبریز بین‌المللی هیرمند
حوضه آبریز رودخانه هیرمند بین ســـه 
کشور افغانســـتان )82%(، ایران )%15( 
و پاکســـتان )3%( مشترک اســـت. آورد 
کل رودخانه‌های حوضـــه آبریز هیرمند 
حـــدود 10 الی 17 میلیـــارد متر مکعب در 
ســـال برآورد شـــده که از این میان سهم 
رودخانه هیرمند )در محل سد کجکی( 
حـــدود 6 میلیـــارد متر مکعب در ســـال 
عنوان شده اســـت.نکته قابل توجه در 
خصوص معاهده هیرمند )افغانســـتان 
در ایـــن معاهـــده، متعهـــد اســـت بطور 
متوســـط 26 مترمکعـــب بـــر ثانیـــه آب 
معـــادل 820 میلیـــون متـــر مکعـــب در 
ســـال به ایران تحویل بدهد( آن اســـت 
که در حوضه آبریز بین‌المللی هیرمند، 
رودخانه‌هـــا و سرشـــاخه‌های متعددی 
از جملـــه هیرمند، خـــاش‌رود، فراه‌رود، 
ارغنـــداب و ادرســـکن )هـــاروت‌رود( 
وجـــود دارند امـــا معاهـــده هیرمند تنها 
در خصـــوص بهره‌بـــرداری از رودخانـــه 
هیرمنـــد )نـــه تمامی منابـــع آب حوضه 
آبریـــز هیرمنـــد( اســـت. ایـــن معاهده 
شـــامل فراه‌رود، خاش‌رود و هاروت‌رود 
که نقشـــی کلیدی در حیات سیســـتان 
و تالاب‌هـــای هامون دارند، نمی‌شـــود.

بررسی جایگاه حقابه محیط‌ زیست 
و هامون در معاهده هیرمند

در ‌ماده ششـــم معاهـــده هیرمند آمده 
اســـت که »افغانســـتان اقدامی نخواهد 

گزارش

سیده زهرا قریشی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت 

منابع آب دانشگاه تهران


